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مرور نگاه

ادبیات

کلاسیک ها در بیدگل
کمدی دروغ

«دروغگو»ی کارلو گولدونی ازجمله معروف ترین  �
کمدی های این نمایش نامه نویس است که بار نخست 
در بهار ۱۷۵۰ روی صحنه رفت. نمایش در ونیز اتفاق 
می افتد. در یک شــب مهتابی «یک آبراهه فرعی، که 
از وسط صحنه می گذرد صحنه را دوتکه کرده است. 
یک ســمت کانال، مهمان خانه ای دوطبقه اســت که 
طبقــه اولش را تا لبه صحنه از جلــو و تا کناره کانال 
از کنار، میز و صندلی چیده اند، و طبقه دومش ایوانی 
دارد که به قرینــه ایوان منزل دکتــر بالانزونی در آن 
ســمت آبراهه تا میانه بیرون آمده اســت.»  نمایش، 
روایتِ یکی از صفات ناپســندِ بشری اســت. «لِلیو»، 
شــخصیت محــوری نمایش نامه «دروغگو»، پســر 
بازرگانی ونیزی است که به خواست پدرش تا جوانی 
نزد عموی خود در ناپل بوده اســت و اینک بناســت 
بــه ونیز نزد خانواده خــود بازگردد، او در این مســیر 
قصــد می کند به مقابله با خصیصــه دروغگویی اش 
بر  خیزد، و دلیلِ علاقه اش به دروغ یا به تعبیر خودش، 
«داســتانِ فانتزی» را کشف کند و دست آخر نیز عشق 
للیو و رقیبش به یک دوشــیزه زیباســت که حقیقت 
وجــودی دروغ و دروغگو را معلــوم می کند. صحنه 
نخســت اعترافِ فلوریندو، رقیب للیو اســت خطاب 
به بریگلا - دوســت و همرازش- درباره عشــق او به 
دختر دکتر بالانزونی. از صحنه دوم، للیوی دروغ پرداز 
وارد صحنه می شــود. او تازه به ونیز آمده است و در 
همان صحنه نخست روسائورا، یکی از دختران دکتر را 
می بیند و شــیفته اش می شود و ماجرای این رقابت از 
همین جا آغاز می شود. منتقدانِ بسیاری باور دارند که 
این نمایش نامه از کمدی فرانسوی بسیار الهام گرفته 
اســت و آن را بدیلــی برای شــخصیتِ به یادماندنی 
مولیر می دانند. «اگر مولیر با تکیه بر صفت خساست، 
هارپاگــون را خلق و کمدی خســیس اش را جاودانه 
کرد، گولدونی بــا لِلیو و دروغگویی هــای بی امانش 
ایــن کار را انجام می دهد.» چی پــولا، منتقد ایتالیایی 
معتقد اســت که گولدونی در ماهیــت کمدیادلارته 
تغییــرات بنیادی ایجاد می کنــد و از آن جمله بریگلا 
اســت که در کمدیادلارته همــواره به عنوان یک نوکر 
معرفی شــده امــا اینجا در مقامِ دوســت و مشــاور 
فلوریندو، جوان عاشق پیشه کمدی ظاهر می شود. این 
نمایش نامه سه پرده ای گولدونی را متأثر از «حقیقت 
مشــکوک»، کمدی مشــهور خوان روئیس دالارکون، 
نمایش نامه نویس اسپانیایی نیز می دانند. به هرتقدیر 
گولدونــی با الهــام از تئاتــر فرانســوی و نیز کمدی 
دالارکــون از بزرگ تریــن کمدی نویســان تئاتر جهان 
اســت که از طریق اصلاح کمدیادلارته تاثیر بســزایی 
بر تئاتر ایتالیا داشــت. گولدونی درست در دورانی که 
کمدیادلارته به ورطه تکرار و کلیشه سازی افتاده بود، 
با جدیت اندیشه اصلاح این گونه تئاتری را دنبال کرد. 
در آن دوره بداهه گویی از بدیهیات تئاتر کمدی به شمار 
می رفت و گولدونی به این ایده رسید که ازقضا همین 
رویکرد، عامل اصلی افول کمدی اســت. او با نوشتنِ 
متن های کمدی که با جزئیات دقیق از شــرح صحنه 
تا نوعِ  بازی و دیالوگ همراه بود، راهِ تازه ای در مســیر 
ایــن نوع تئاتر در پیش گرفــت. کارلو گولدونی، متولد 
۱۷۰۷ در ونیز را مهم ترین کمدی نویس رنسانس ایتالیا 
می خوانند، چراکه او توانست سنت های نمایشی را در 
نمایش نامه نویســی جای دهد و کمدیادلارته را روح 
دیگری ببخشد. او در سال ۱۷۹۳ در پاریس درگذشت، 
اما با گذشــتِ بیش از دویست سال از مرگِ گولدونی، 
صحنه های بزرگ تئاتر جهان هم چنان شــاهد اجرای 
آثاری از اوســت، نمایش نامه نویســی کــه ولتر او را 
«مولیرِ ایتالیا» خواند. علی شمس، مترجمِ «دروغگو» 
هم چنیــن، نمایش نامه دیگری نیــز از کارلو گولدونی 
با عنوان «بیوه زیرک» ترجمه و در نشــر بیدگل منتشر 
کرده است. این دو نمایش نامه ازجمله آثاری هستند 
که چندســالی اســت در مجموعه نمایش نامه های 
بیــدگل ترجمــه و منتشــر می شــوند و چنان چه در 
مقدمه مجموعه آمده است نمایش نامه هایی را دربر 
می گیرند که به فارســی ترجمه نشده اند یا به تعبیری 
ترجمه درخــوری ندارند و لزوم ترجمه مجددشــان 
حس می شــود. ایــن نمایش نامه ها طیفِ وســیعی 
از لحــاظ جغرافیا و نیــز تاریخی را دربــر دارند. آثار 
کلاسیک، کلاسیک های مدرن، و آثار مدرن و چشم انداز 
شرق و نمایش نامه های ایرانی و آمریکایی و اروپایی، 
آمریکای لاتیــن، تک پرده ای و نیز آثــاری از چهره های 
ناشناخته در ایران را شامل می شوند و بنابراین حداکثر 
آثار نمایشی را پوشش می دهند. «معرفی جهان های 
متفاوت نمایشی» از اهداف اصلی این مجموعه است 
که در نظــر دارد جهان های نمایشــی را به مخاطب 
ایرانی بشناســاند که «تا به حال برای آنان ناگشــوده 
مانده انــد و سیاســت های فرهنگی خــاص، مانع از 
گشوده شدن آنها شده اســت.» ازجمله دیگر اهداف 
این مجموعه پاسخ به خلایی است که صحنه نمایش 
در ایران با آن مواجه بوده است، اینکه متن نمایشی به 
کار اجرا بیاید. «این مجموعه تا حد امکان می کوشــد 
تا تاکید خود را به جای ادبیات متن نمایشی بر ویژگی 
اجرایی آن بگذارد.» در این مســیر اثرِ کارلو گولدونی 
به عنوانِ سومین مجلد از نمایش نامه های کلاسیک با 

ترجمه علی شمس منتشر شده است.

نمایشنامه هایی از لارش نورن
«آهنگ بی صدا و ســه نمایشنامه ی دیگر» چهار  �

نمایشنامه اســت از لارش نورن که با ترجمه محمد 
حامد در نشــر روزنه به چاپ رســیده اســت. لارش 
نورن نمایشنامه نویس، کارگردان، شاعر و رمان نویس 
ســوئدی اســت که گرچه در ایــران هنــوز چندان 
شناخته شده نیست اما از نمایشنامه نویسان سرشناس 
جهان است و چنانکه در توضیح پشت جلد ترجمه 
فارسی «آهنگ بی صدا و سه نمایشنامه ی  دیگر» آمده 
«نام او در عالم تئاتر در کنار بزرگانی چون آگوســت 
اســتریندبرگ، هنریک ایبســن و یون فوســه مطرح 
اســت.» کتاب «آهنگ بی صدا و ســه نمایشنامه ی 
دیگر» با مقدمه ای کوتاه دربــاره لارش نورن همراه 
است. این مقدمه را فتانه تمبرچی نوشته و در آن به 
معرفی لارش نورن و نمایشنامه های او و اصلی ترین 
ویژگی های این نمایشنامه ها پرداخته است. چنانکه 
در همین مقدمه آمده اســت چهار نمایشنامه کتاب 
«آهنگ بی صدا و ســه نمایشــنامه ی دیگر» از جلد 
اول مجموعه آثــار نورن با عنوان «ترمینال» انتخاب 
و ترجمه شــده است. در بخشی از این مقدمه درباره 
حال وهــوای این چهار نمایشــنامه می خوانیم: «تم 
اصلی این نمایشــنامه  ها مرگ اســت. درونمایه ای 
که به نظر می رســد دغدغه ی اصلی لارش نورن در 
طول ده ســال نگارش این آثار بوده است. او هرگز به 
خود مرگ به طور مســتقیم نپرداخته است بلکه در 
اطراف مرگ پرســه زده و از زاویه های مختلف به آن 
نور تابانده است.» چنانکه در همین مقدمه نقل شده 
لارش نورن خود در ابتدای کتــاب «ترمینال» درباره 
این نمایشــنامه ها نوشته اســت: «این نمایشنامه ها 
همچون نقش به هم پیوســته ای اســت از زندگی و 
مرگ، زمان و خاطره ها. همان آدم ها و همان اتفاقات 
گاه همســان و گاه دگرســان در صحنه هایــی تکرار 
می شوند.» به گواه همین مقدمه پدر نورن مدتی در 
هتلی کوچک در شــهری به نام ینــارپ کار می کرده 
و کودکی نــورن با خاطراتی از این هتل پیوند خورده 
و ایــن خاطرات چنان در ذهن نورن نقش بســته که 
آن هتل کوچک بعدها به صحنه چند نمایشــنامه او 
بدل شده است. در نقل قولی هم که در بخشی دیگر 
از مقدمه کتاب از کریســتیان پتری، نمایشنامه نویس 
و روزنامه نگار ســوئدی، آمده به شباهت جهان آثار 
نورن به هتل این گونه اشــاره شــده است: «پروست 
معمــاری رمــان خود را همچون کلیســا مجســم 
می کــرد. امــا من برای نزدیک شــدن بــه دراماتیک 
لارش نورن همواره به تصویر مبهمی از هتل بزرگی 
می اندیشــم. بخش هایی از این هتل خاموش است، 
قســمت هایی از عمارت فروریخته و قســمت هایی 
دوباره ساخته شده اســت، علف های هرز باغچه ها 
را پــر کرده اســت، برخــی از اتاق ها دیگر اســتفاده 
نمی شــوند، برخی دیگر فراموش شــده اند. ساکنان 
این هتل هم مردگانند و هم زندگان، انســان هایی از 
گذشته های خودِ نورن، انســان هایی از همین دوران 
معاصــر، انســان هایی در تخیلات ما، انســان هایی 
بســیار تنها، در روابط گوناگون شان... این آدم ها همه 
با ما ســخن می گویند.» در پایان مقدمــه نیز درباره 
زبان نمایشــنامه های لارش نــورن و گفتگوهای این 
نمایشنامه ها چنین می خوانیم: «زبان نمایشنامه های 
لارش نورن از جملات ســاده و روزمره ساخته شده 
اســت. آدم های لارش نورن هیــچ چیز بااهمیتی به 
یکدیگــر نمی گویند. گویی با گفتــن جملات روزمره 
و گاه بی معنــا از بیــان چیز دیگری ســر باز می زنند، 
چیزی که زیر پوســت این گفتگوها وجــود دارد و از 
درون همین حرف های روزمره اســت که جهان این 
آدم ها بر صحنه ها ساخته می شود.» نمایشنامه های 
«آهنگ بی صدا»، «نگه داشــت زمستانه»، «حس» و 
«سراسر» چهار نمایشنامه ای هستند که ترجمه آن ها 
در کتاب «آهنگ بی صدا و ســه نمایشنامه ی دیگر» 
آمده اســت. این کتاب نخســتین جلــد از مجموعه 
نمایشنامه های لارش نورن است و در مجموعه ای با 
عنوان «کتاب های هزارتو» که دبیر آن مجید لشکری 
اســت منتشر شــده. در همین مجموعه آثار دیگری 
نیــز از لارش نورن با ترجمه محمــد حامد به چاپ 
رسیده که از آن جمله اند: «اینجا و سه نمایشنامه ی 
دیگر» و «از عشــق و سه نمایشنامه ی دیگر». آن چه 
در ادامه می خوانید قســمتی اســت از نمایشــنامه 
«آهنــگ بی صــدا» از کتــاب آهنگ بی صدا و ســه 
نمایشــنامه ی دیگر: «یوناس: هوم. از کارم راضی ام. 
هرچه قدر هم که به نظر عجیب بیاد، باز هم مجبورم 
راضی باشــم. چی می گن؟... (مکث کوتاه) باید آدم 
از اوضاع راضی باشــه. ولی من به شخصه، خودم... 
خیلی راضی ترم که با ناامیدها و وازده ها کار کنم تا با 
آدمایی که به آینده امید دارن. کسی که افسرده ست، 
خاطــرش جمعه کــه افسرده ســت دیگــه، و آدم 
می دونه چی در انتظارشه. کار آروم و بی حادثه ای یه 
و شباهت کمی به پرســتار خونگی داره، مثل این که 
مثلن بری پیش پیرها و فراموش شــده ها. اما اینجا، 
ســر کار من بیشتر جوونن. یک کمی مثل کار کردن با 
خدمات اجتماعی می مونه. همین هم هست البته. 
منتهی گاهی معجزه رخ می ده. خب دیگه یه کمی 
ترســناکه، گاهــی وقت ها مثل اینه کــه خود مرض 
خودشــو مــداوا می کنه. مرضی که فکــر می کردی 

هیچ وقت خوب نمی شه و مریض قطعن می میره.»
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مسافران 
نیل ســایمون از جمله نمایش نامه نویسان 
مطرح و سرشــناس جهان است که مخاطبان 
فارســی زبان ادبیــات نمایشــی نیــز بــا آثار 
او به خوبــی آشــنا هســتند چراکــه تاکنــون 
نمایش نامه های زیادی از او به فارسی ترجمه 
شده است. شهرت نیل سایمون بیشتر به واسطه 
نمایش نامه های کمدی اوست. «اتاقی در هتل کالیفرنیا» نمایش نامه ای 
اســت از او که با ترجمه شــهرام زرگر در نشــر نیلا منتشر شده است. این 
نمایش نامه در دو پرده است و چنان که در توضیح آغاز آن آمده «تشکیل 
شــده است از چهار قطعه که ماجراهای شان در سوئیتِ شماره ی ۲۰۳ و 
۲۰۴ هتل بِوِرلی هیلز می گــذرد. صحنه یکم از پرده اول این نمایش نامه 
با عنوان «مســافری از نیویورک» حوالیِ ساعتِ یکِ بعد از ظهرِ روزی گرم 
و آفتابی در اواخر پاییــز اتفاق می افتد و صحنه دومِ همین پرده با عنوان 
«مســافری از فیلادلفیا» در یازدهِ صبحِ اواسطِ ماهِ دسامبر. صحنه یکم از 
پرده دوم نمایش نامه با عنوان «مسافرانی از لندن» حوالیِ پنجِ بعد از ظهرِ 
روزی در اوایلِ ماهِ آوریل ، صحنه دوم حوالیِ ساعتِ دوی بامداد و صحنه 
ســوم با عنوان «مسافرانی از شیکاگو» ســاعت چهارِ بعدازظهرِ یکشنبه 
چهارم جولای یعنی در روز اســتقلالِ آمریکا اتفاق می افتد. در آغاز پرده 
یکمِ نمایش نامه  «سوئیتِ شماره ی ۲۰۳ و ۲۰۴» که وقایع نمایش نامه در 
آن اتفاق می افتد این گونه توصیف شــده است: «سوئیتِ شماره ی ۲۰۳ و 
۲۰۴ شــاملِ یک اتاق  خواب و در جوارِ آن اتاقِ  نشــیمن و حمامِ بیرون از 
اتاق خواب. تزئیناتِ اتاق رنگِ تُند و شــاد دارد. نســخه  بدلِ نقاشی هایی 
از ون گوک و رِنوار به دیوارها آویخته اســت. در هر دو اتاق تلویزیون های 

رنگیِ بزرگی قرار دارد، و یک بخاریِ دیواری در اتاقِ نشیمن.
چنان کــه در ســرآغاز ترجمه فارســی نمایش نامه «اتاقــی در هتل 
کالیفرنیا» اشــاره شــده این نمایش نامه نخســتین بار در تاریخِ دهم ژوئنِ 
۱۹۷۶ در «تئاتــرِ یوجین اونیلِ» شــهر نیویورک بــه تهیه کنندگیِ اِمانوئل 

آزِنبرگ و رابرت فره یِر و کارگردانی جِن ساکس روی  صحنه رفته است.
اتاقی در هتل پلازا، پزشــک نازنین، دختر یانکــی، زندانیِ خیابانِ دوم، 
عاقبت عشاق سینه چاک، پابرهنه در پارک، اتاقی در هتل لندن و مشنگ ها 

از دیگر آثار نیل سایمون است که تاکنون در نشر نیلا منتشر شده.
آن چــه در ادامه می خوانید قســمتی اســت از نمایش نامه اتاقی در 
هتل کالیفرنیا: «بیلی: حواسم به رژیمِ غذاییم هَس، دورِ گوشت هم خط 
کشــیده م، منظورِ تو هم متلک انداختن بود. تو کُشته مُرده ی مسخره کردنِ 
منی. مهم نیس، من یه ســاعتی وقت دارم که تلف کنم... باورت می شه 

هر روز صبح پنج مایل می دوئم؟
هانا: دنبالِ چی؟

بیلی: روزنامه. من سَــگای تنبلی دارم... می تونم ادامه بدم؟ هر شب 

که از اســتودیو برمی گردم خونه بیســت دور شــنا می کنم. هر آخرِ هفته 
هشت سِــت تنیس بازی می کنم. خوب می خوابم. تو سه سال ونیمِ اخیر 
یه دونه قُرصَــم نخورده م. فقط ویتامین می خــورم و غذاهای طبیعی و 

سالمِ غیرِ کنسروی.
هانا: آها! غذاهای طبیعی! بالاخره رسیدیم به یه چیزِ مشترک.

بیلی: بِهِم نگو تو هم چیلی برگرهای پی.جِی.کلارکز رو ترک کرده ی!
هانا: نه، ولی دیگه با در نظر گرفتنِ تمام جوانب می خورمشون... کم کم 
داره از این گفت وگو خوشم می آد. از خودت بیش تر برام بگو. جِنی گفت 

رفته ی سراغِ نوازندگیِ بانجو.
بیلی: گیتار، کلاسیک و کانتری.

هانــا: فوق العاده س. نیویــورک که بودی حتا نمی تونســتی رادیو رو 
بذاری روی کانالِ پنج... خُب، دیگه؟

بیلی: کوه می رم.
هانا: متوجه نشدم!

بیلــی: می رم کوه. پارســال تابســتون از یه قله ی ده هــزار فوتی توی 
سی یِرانوادا صعود کردم.

هانا: خُب، انقدرام هنر نیس. من هفته ای ســه بار همچین ارتفاعی رو 
واسه دیدنِ روانکاوم می رم بالا.

بیلی: و پیشِ روانکاو هم نمی رم.
هانا: آره، شــنیدم. من کوهنوردی و، با یه کــم اغماض، حتی گیتار رو 
قبول می کنم، ولی روانکاو؟ تو کُلی ســؤال داری که ازش بپرســی بیلی. 

چرا وِل کردی؟
بیلی: سرِ عقل اومدم».

اتاقی در هتل کالیفرنیا/  نیل سایمون/ ترجمه شهرام زرگر/ نشر نیلا

هجو  یك رویا
«مــن راپاپورت نیســتم» اثر هــرب گاردنر، 
دیگر نمایش نامه اي اســت که بــا ترجمه امید 
روشــن ضمیر در نشــر نیلا منتشر شــده است. 
گاردنر برخلافِ نیل  سایمون در میان مخاطبان 
فارســي زبان چندان شناخته شده نیست گرچه 
اهمیت و شــهرتِ گاردنر هیچ دســت کمي از 
ســایمون ندارد. ازاین روست شــاید که مترجم نمایش نامه در مقدمه اي 
نســبتا مفصل بر کتــاب از هرب گاردنر و آثــار و جایــگاه او در میان آثار 
نمایشي نوشته است. «من راپاپورت نیســتم» ازجمله بهترین آثار گاردنر 
اســت که به ماجراي زندگي یك خانواده مهاجر یهودي مي پردازد که از 
روسیه دوران تزاري به آمریکا مهاجرت کرده اند، اینکه آنها چطور در طول 
چهل ســال در نیویورك زندگي کرده انــد و دوام آوردند. چنان چه مترجم 
در مقدمه مي نویســد این نمایش نامه نوعي روایت از «رویاي آمریکایي» 

اســت، و به نظر مي رســد به نوعي هجوِ این رویاســت. پــدر خانواده که 
نامش را از «ایتزیــك گولدبرگ» - نامي یهودي- بــه «اِدي راس» تغییر 
داده است، تا جامعه و فرهنگِ آمریکایي او را بپذیرد، در پي تحقق رویاي 
آمریکایي یا همان رفاه و پولدارشدن و زیستن در محله هاي بالاشهر است 
اما کابوس  زندگي گذشــته دست از سر او برنمي دارد. ادي و خانواده اش 
روي دیگــر رویاي آمریکایي را نشــان مي دهند. او در پیــري هنوز خوابِ 
منطقه قرنطینه مانندي را مي بیند که اداره مهاجرت آمریکا بیرون از شهر 
ترتیــب داده بود و مهاجران تنها با مدتــي گذراندن در این منطقه امکان 
ورود بــه خاك آمریکا را پیــدا مي کردند، منطقه اي به نــام جزیره الیس. 
«اِدي: مرتــب خواب مي بینم تو جزیره ي الِیــس ام. با این فرق مثِ موقع 
مهاجرت دوازده ســالم نیس، به جاش سن الانمو دارم. اون روزاي قدیم 
اگه مریض بودي تو آمریکا راهت نمي دادن. روي لباســت با گچ علامت 
مي ذاشتن: چ یعني چشــمش نقص داره، ر یعني ریه ش خرابه. بعدشم 
پس مي فرســتادنت به همون کشــوري که ازش اومده بودي. تو خوابِ 
من روي لباسم مي نویسن: ق یعني قلبش خرابه، و حاضر نیستن منو راه 
بدن... اجازه نمي دن وارد بشــم...» درواقع چنان کــه در مقدمه نیز آمده 
اســت هرب گاردنر تصویر یهودي هایي را نشان مي دهد که سعي داشتند 
با کار شــرافتمندانه به رویاي آمریکایي دست یابند، مرورِ سرنوشت این ها 
حاصلي جز زیرســوال رفتنِ جامعه آمریکا و ایــده رویاي آمریکایي ندارد. 
گاردنر در «من راپاپورت نیســتم» با روایــتِ غم ناك و اصیلي از مهاجرت 
و واقعیات آن،  پرده از واقعیت جامعه آمریکا برمي دارد. نمایش از ســال 
۱۹۸۲ آغاز مي شــود، در سنترال پاركِ شهر نیویورك. یك نیمکت کهنه در 
کنار باریکه راه جداافتاده اي در کنار دریاچه ســنترال پارك. گاردنر از همان 
ابتدا فضاسازيِ معناداري را آغاز مي کند و جز دیالوگ ها، شرحِ صحنه اي 

دقیق و با جزئیات مي نویسد تا ایده خود را پیش ببرد.
 هرب گاردنر را بســیار با نیل ســایمون قیاس کرده انــد و آنان را بدیلِ 
تفکر یکدیگــر خوانده انــد. از آن جمله جولیا لیســتن گارتن در مقاله اي 
مي نویسد: «آن چه باعث تمایز کمدي هاي گاردنر از آثار مشابه واسراستاین 
و سایمون مي شــود هجویه  تدریجي و غافلگیرکننده اي ست که در تمام 
بافت نوشته هاي او نهادهاي اجتماعي و سیاسي را هدف قرار مي دهد. از 
این لحاظ گاردنر وارثِ برادران مارکس اســت، برادراني که در اوایلِ دوره 
کمدي یهــودي آمریکایي هجو بي رحمانــه اي از آن نهادهاي اجتماعي 
ارائه مي دادند که آمریکایي ها را عمیقا سرخورده و مایوس کرده بودند، و 
به این ترتیب به تماشــاگران امکان مي دادند خشم شان را بر سر نهادهایي 
خالــي کنند که آن ها را بــا بي رحمي به حال خود رها کــرده بودند یا به 
آنها محل نگذاشــته یا بر سر آنها منت گذاشته و خوارشان مي شمردند.» 
نمایشِ «من راپاپورت نیســتم» بار نخســت در دســامبر سال ۱۹۸۴ روي 

صحنه رفت.
من راپاپورت نیستم / هرب گاردنر / ترجمه امید روشن ضمیر / نشر نیلا

امیــل زولا رمان «پــول و زندگي» را به واســطه 
ضرورت دورانش و در مواجهه با نظام سرمایه داري 
نوشــت و در روایت رمانش با نگاهــي تیزبینانه به 
مســایل معاصر عصرش پرداخت. زولا در این رمان 
که ماجراهاي آن در جهان پرآشــوب بورس پاریس 
مي گــذرد بیــش از هرچیز به نقش پــول در جهان 
سرمایه داري و سلطه آن بر روابط و مناسبات انساني 
توجه کرده اســت. او براي نوشــتن «پول و زندگي» 
آثاري از مارکس را بازخوانــي کرده بود و در روایت 
اثرش برخي از نظــرات مارکس مثل نظریه ارزش و 
نظریه ازخودبیگانگي دیده مي شوند. زولا به میانجي 
تصویر کردن بورس پاریس در قرن نوزدهم، نگاهي به 
آینده ســرمایه داري هم داشته و از این نظر این رمان 
هنوز هم امروزي به نظر مي رســد. او با نشــان دادن 
روابط پولي و مالي در نظام ســرمایه داري تجسمي 
عیني به پول بخشیده و نشان داده که پول چطور بر 
سرنوشت انسان ها حاکم مي شود و «زندگي برده وار» 
پدید مــي آورد. در بخشــي از رمــان، زولا توصیفي 
درخشان از ساختمان بورس به دست داده و در آنجا 
آدم ها را به شــکل حیوان هایي انســان نما به تصویر 
کشــیده که انگار همچون مورچه هایي بي اختیار در 
پله هاي ســاختمان بورس در هم مي لولند: «ساکار 
در واقــع هرگز بــورس را از چنین منظــر غریبي، از 
چشم انداز هوایي، با چهار شیرواني شیب دار و رویینِ 
بام آن که گسترشي فوق العاده یافته بود و با جنگلي 
از لوله ها و تنبوشــه ها سیخ سیخ شــده بودند ندیده 
بود. میل هاي برق گیــر مانند نیزه هاي کوه پیکري که 
آســمان را تهدید کنند راست برخاسته  بودند. و خود 
عمارت جز مکعبي از ســنگ نبود که با ستون هایي 
در فواصل معین رگه دار شــده بود، مکعبي برهنه و 
زشت با ته رنگ خاکســتري چرکین که پرچمي ژنده 
و پاره بر بــالاي آن در اهتزاز بود. اما بیش از هرچیز 
دیگر پله ها و ســتون بندها او را به تعجب انداخت: 
پله هایي پوشــیده از مورچه هاي ســیاه، ازدحامي از 
مورچه هاي در حال غلیان، همه نگران و بي تاب، در 
حالتي از جنبش و هیاهوي شــگفت آور که از چنین 
ارتفاعي نمي شد از آن سردرآورد و احساسي از ترحم 
برمي انگیخت». ۱ ســاکار، شــخصیت اصلي رمان، با 
خود فکر مي کند که این توده انســاني چقدر کوچك 
به نظر مي رســند و انــگار همه آنهــا را مي توان به 
چنگي در مشــت گرفت. زولا با تشبیه توده انسان ها 
به مورچه، نشان مي دهد آدم هایي که در ساختمان 
بورس در رفت و آمدند تحت سلطه نیرویي بیگانه با 
خود هســتند. غالب آدم هاي رمــان «پول و زندگي» 
از پولي که به دســت مي آورند لذتي نمي برند و تنها 
کیفیت موجود در زندگــي آنها افزایش کمي پول یا 

به عبارتي انباشت ســرمایه است. پول به جاي آنکه 
آدم ها را به ســمت خوشبختي ببرد به چیزي بیگانه 
تبدیل شــده که هرکجا که بخواهد آدم ها را با خود 
مي برد. ســاکار بر موج کسب سود بیشتر سوار است 

و سود بیشتر را تنها انگیزه حقیقي زندگي مي داند.
مارکس نیاز به پــول را نیازي واقعي مي داند که 
نظام ســرمایه داري آن را به وجود آورده اســت. او 
در مقالــه «در معناي نیازهاي انســاني» که مربوط 
به دوران جواني اش اســت مي نویســد: «با افزایش 
کمیت اشــیا حیطه قدرت هاي بیگانــه اي که آدمي 
تحت انقیــاد آن هــا قــرار دارد گســترش مي یابد و 
هــر محصول جدیــد بیان گــر امکاني جدیــد براي 
مغبون کــردن و چپاول کردن متقابل اســت. در این 
شــرایط آدمي به عنــوان آدمي فقیرتر مي شــود و 
نیــاز او به پول، در صورتي کــه بخواهد این موجود 
متخاصم را از پاي درآورد، روز به روز بیشتر مي شود. 
با افزایــش حجم تولید، از قدرت پول او به نســبتي 

معکوس کاسته مي شــود یعني با 
افزایــش قدرت پــول، نیازمندي او 
بیشتر مي شود». ۲ مارکس مي گوید 
«کمیت» پول درواقع تنها «کیفیت 
موثر»ي اســت که در این وضعیت 
معنــا دارد و پول همــه چیز را به 
شــکل انتزاعي اش تقلیل مي دهد. 
در این جهان مناســبات انســاني بر 
اساس کمیت پول تعریف مي  شوند 
و  هــول آور  سرنوشــتي  پــول  و 
ویران کننده براي آدم ها رقم مي زند.
در نمایشــنامه «چشــم هایت را 
ببند و به انگلســتان فکــر کن» که 
توسط جان چپمن و آنتوني ماریوت 
نوشته شده و مدتي پیش با ترجمه 

فرشــید ابراهیمیــان و لیلي عمراني به فارســي به 
چاپ رســید، تصویــري دیگر از نقــش و قدرت پول 
این بار در جهان معاصر به دســت داده شــده است. 
در اینجا تصویري طنزآمیز، البته طنزي تلخ، از قدرت 
پول در قالب نمایشــنامه اي کمدي ارایه شده است. 
نویســندگان این نمایشنامه با دســت مایه قرار دادن 
ماجرایــي طنزآمیز، پــرده از واقعیتي برداشــته اند 
کــه اگرچه در ابتدا خنــده دار و بــه دور از واقعیت 
مي نمایــد، اما در اصل رگه هاي روشــني از آنچه در 
جهــان موجود حاکم اســت در آن دیده مي شــود. 
مــکان نمایش، لنــدن، یکي از نقــاط اصلي جهان 
ســرمایه داري اســت و ماجراهاي نمایشنامه هم به 
تقابل میان پول و ارزش هاي انساني مربوط است. به 
اینکــه پول چطور مي تواند به بیان مارکس همه چیز 
و از جمله خود آدم ها را به شــکل هاي انتزاعي بدل 
کند و تمــام ارزش هــا را بي ارزش جلــوه دهد. در 
«چشم هایت را ببند و به انگلستان فکر کن»، به جاي 
انگلستان مي توان پول یا سرمایه را 
گذاشت و درواقع باید با چشم هاي 
بسته شــده بر روي واقعیت تنها به 
پول بیشــتر فکر کرد. تصویر نهایي 
نمایشــنامه تصویــري خنــده دار و 
در  اســت.  در عین حــال هراس آور 
آدم ها  پرآشوب که همه  صحنه اي 
دچار ســوء تفاهم شــده اند و همه 
آنهــا نقش هاي دیگــري به عهده 
گرفته اند، تنها پول است که اهمیت 
دارد. در بحران و آشوب پیش آمده، 
نه فقــط تمام ارزش هاي انســاني 
رنــگ باخته اند بلکــه آدم ها نام ها 
و نسبت هایشــان را هم از دســت 
داده اند تا خدشه اي به انباشت پول 

وارد نشود. در این نمایشنامه همه روابط و مناسبات 
انســاني در نهایت بــدل به تمایلاتي غیرانســاني و 
تخیلي مي شــوند و همه مجبورند آن چیزي باشند 
که ســرمایه تعیین مي کند. آدم هاي نمایشــنامه در 
نقش هایي که برعهده گرفته اند همه چیزشــان را از 

دست داده اند تا پول بیشتري به دست بیاورند.
ایده آلیســم این وضعیت به بیان مارکس، «وهم 
و خیال، بلهوســي و تلــون مزاج اســت.» در میان 
آدم هاي نمایشــنامه، پولن شــخصیتي قابل توجه تر 
از دیگران دارد. پولن کارمند رده پایین شــرکتي است 
که ماجراهاي نمایشــنامه در آن مي گــذرد. در آغاز 
نمایشنامه این طور مي نماید که پولن آدمي است که 
هنوز شــرافتي هرچند اندك در او باقــي مانده و به 
حرفه و ارزش هاي زندگي شخصي اش وفادار است. 
اما در طول نمایشــنامه پولن در روندي تدریجي به 
هیولایي بدل مي شود که نه تنها شرافتي در او نیست 
بلکه دقیقا در وضعیتي فاوســتي با شــیطان پیمان 
بســته و حتي خود بدل به شــیطاني شده است که 
دیگر هیچ ارزشي برایش معنا ندارد و حتي اهمیتي 
نمي دهــد که چه بلایي ســر زنش مي آیــد و کار به 
جایي مي رســد که مثل یك پاانــداز با زنش برخورد 
مي کند،  آن هم فقط براي اینکه به پول دســت پیدا 
کند. آدم هاي نمایشــنامه در نقش هایي که برعهده 
گرفته اند همه چیز را از دست داده اند. این پول است 
که تعیین مي کند نام آدم ها چیســت و هر کسي چه 
موقعیتــي دارد و چه رابطه اي میــان آدم ها برقرار 

است.
مارکــس در جایــي دیگــر از مقالــه «در معناي 
نیازهــاي انســاني» با زبــان اســتعاري معروفش 
مي نویســد: «هر محصول، طعمه اي است که با آن 
مي توان وجود دیگري –پولــش را- فریفته کرد؛ هر 
نیاز واقعي و ممکن ضعفي اســت که با آن مي شود 
دیگري را اســیر کرد: بهره برداري از سرشت مشترك 
انســان ها. همان طــور که هــر نقص آدمــي، بندي 
اســت که به آســمان ها گره مي خورد و راهي است 
که به کشــیش اجازه مي دهد تا به قلب او دســت 
یابــد،  هر نیــاز نیز فرصتي اســت که بــه آدمي این 
امکان را مي دهد که تحت لواي عشــق و دوســتي 
به همســایه اي نزدیك شــود و چنین گوید: دوست 
عزیــز، آن چه که نیــاز داري، مي دهمــت اما تحت 
شــرایطي که باید حتما اجابت شود. آن مرکبي را که 
امضایت با آن برایم نقش مي بندد مي شناسي: لذت 
را ارزاني ات مــي دارم اما مي چاپمت.»۳ این حکایت 
پولن و دیگر آدم هاي این نمایشنامه است که از ترس 

از دست دادن پول همه چیزشان را باخته اند.
پي نوشت ها:

۱. پــول و زندگــي، امیــل زولا، ترجمــه اکبــر 
معصوم بیگي، نشر نگاه

۲ و ۳. دست نوشــته هاي اقتصــادي و فلســفي 
۱۸۴۸، کارل مارکس، ترجمه حســن مرتضوي، نشر 

آگاه.
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